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 هاييداراي آموزهاسلام  ، امااستمحصول دوران مدرن  ،هاي مربوط به حكمراني خوبگرچه نظريه
كند. هر يك از متفكران اسلامي، متناسب با رسيم ميهاي حكمراني مطلوب را تشاخصاست كه 

مسلمانان ارائه  استخراج و براي طراحي زيست شايسته ،اسلامي منابعهاي حكمراني خوب را از شاخص
هاي خوب از منظر انديشمندان غربي و اسلامي به اين تحقيق به منظور بررسي تطبيقي شاخصهاند. كرده

 ،و فلسفي فقهيتوأمان االله بهشتي به دليل دانش آيتپرداخته است زيرا كه االله بهشتي بررسي آراي آيت
نظريه وي تحت ها داشته باشد. تري از اين شاخصهفهم درست ،ن اسلام و غربو تجربه زندگي در جها

ما در اين تحقيق هاي متعدد حكمراني خوب است كه داراي شاخصه» امت و امامت«عنوان نظام سياسي 
خشي اثرب«، »حاكميت قانون«، »گوييحق اظهار نظر و پاسخ«هاي شاخص تطبيقي - به بررسي تحليلي

از منظر بهشتي پرداخته و رد پاي نهادينه شدن آنها را در » مبارزه با فساد«و  »كيفيت مقررات«، »دولت
در نهايت، اين . ايموجو كردهتلاش وي براي طرح و تصويب آنها در مجلس خبرگان قانون اساسي جست

ي سياسها به دليل طرح شدنشان در چارچوب نظام است كه اين شاخصتحقيق به اين نتيجه رسيده 
هاي مدرن، از لحاظ محتواي داراي تعابير و موازين و ساختاري با نظريهامت و امامت، ضمن انطباق شكلي 

  اسلامي است.
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  قدمهم

. اين انجام شدهاي اسلامي بر اساس آموزه ،١٣٥٧سال  درجمهوري اسلامي ايران گيري نظام شكل
 هاي مدرنها و نظريهارائه ديدگاه ،كه در جوامع غربي اي استورهگيري از يك طرف مقارن با دشكل

ايجاد حكومت مطلوب  ،هانظريه غايت همه آن .رواج دارد در راستاي بهبود زندگي اجتماعي انسانتوسعه 
معروف شده است. از طرف ديگر، بر اساس مباني و  ١خوب است كه امروزه تحت عنوان حكمراني

هايي شكل گرفته است كه داراي اهداف و غايات مختص اسلامي است. قرار گرفتن انقلاب اسلامي الگوي
آورد كه براي ترسيم آينده نظام ايران در چنين موقعيت تلفيقي اسلامي/ مدرن اين مسأله را پيش مي

و مدلي بايد استفاده كرد. اين مسأله، به عنوان سئوال اصلي اين تحقيق  سياسي تازه پا گرفته از چه الگو
كند و سنجش نظران و متفكران انقلاب اسلامي را برجسته ميضرورت كاوش در آراء و نظرات صاحب

كه سازد؛ اينهاي حكمراني مطلوب اسلامي و حكمراني خوب موجود و مدرن را الزامي مينسبت مؤلفه
  اند. اني خوب چيستند و در نزد متفكران انقلاب اسلامي چگونه تعبير و تبيين شدههاي حكمرشاخصه

مراني هاي حكسنجي شاخصهتطبيقي، به نسبت –ما براي انجام اين مهم، با ابتنا به روش تحليلي 
هاي غربي خوب از منظر انديشمندان غربي و اسلامي خواهيم پرداخت؛ براي تعيين و تبيين شاخص

ا هتفصيل بحث خواهد شد. اما در مورد مؤلفهمدرن و خوب در بخش مربوط به مباني نظري بهحكمراني 

هاي از منظر اسلامي خواهيم هاي حكمراني مطلوب اسلامي، نخست، نگاهي مختصر به آن مؤلفهو شاخص
 رانيهاي حكمبه مؤلفه» امت و امامت«االله بهشتي در ذيل نظريه انداخت و سپس با بررسي آراي آيت

خوب از نظر وي خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه دليل انتخاب و تأكيد بر آراي بهشتي اين است 
كه ايشان به دليل اشراف بر فقه و فلسفه اسلامي و آشنايي با زيست غربي ديدگاهي جامع نسبت به بقيه 

ف ن قانون اساسي حكايت از اشرااالله بهشتي در تدويمتفكران اين دوره ارائه داده است. جايگاه و نقش آيت
هاي حكمراني خوب دارد كه توانست در تنظيم، تدوين و تصويب اصول و مواد قانون اساسي وي بر مؤلفه

يم االله بهشتي براي ترساثرگذار باشد. با اين وصف، اين تحقيق در صدد نشان دادن مبنا بودن آراي آيت
كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خود را به نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي ايران است 

  گذارد. نمايش مي

هاي حكمراني خوب از منظر متفكران بديهي است كه از منظر روشي نگاهي تطبيقي به شاخص
گونه كه اشاره شد، در تحقيق شهيد بهشتي) و انديشمندان غربي خواهيم داشت. همان اسلامي (در اين
خوب به آراي انديشمندان غربي خواهيم پرداخت، اما در خصوص اين هاي حكمراني بخش شاخص

هاي االله بهشتي ذكر اين نكته ضرورت دارد كه گرچه ايشان به دليل مشغوليتها از منظر آيتشاخص
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بهمن  ٢٩عملي، از قبيل اشتغال گسترده در پيروزي انقلاب اسلامي، تأسيس حزب جمهوري اسلامي (
)، به رغم علاقه وافرش، فرصت تدوين و ارائه منسجم انديشه ١٣٥٨قانون اساسي (ويژه تدوين ) و به١٣٥٨

گرايي جايي كه انديشمندي اهل عمل و عمل)، اما از آن٢٨٨: ١٣٩١سياسي را پيدا نكرد(فيرحي،  –فقهي 
فرد و مختص خود است كه از يك چارچوب خاصي برخوردار اهل نظر بود داراي منظومه فكري منحصر به

). چنين انديشمتدي كه داراي منظومه فكري خاصي هست ١١٥: ١٣٩٤اردكاني و نظري، باشد(هاديمي
عدد كند. تپردازي و عمل ميشناسي و روش خود نظريهشناسي، انسانشناسي، معرفتمتناسب با هستي

ام جها و ... بهشتي به دليل تعلق به يك منظومه فكري داراي تسلسل و انسكتب، مقالات، سخنراني
ت ام«هاي ارائه شده در موضوعات متفاوت در ذيل آن منظومه فكري، يعني نظريه منطقي است و ديدگاه

  پوشان يكديگرند. جاي دارند. همچنين، ديدگاه و آراي وي در بسياري از موارد شبيه هم و هم» و امامت

 پيشينه تحقيق

)، ١٣٨٨دباغ و نفري(» تبيين خوبي در حكمراني خوبِ«درباره موضوع حكمراني خوب آثاري همچون 
بررسي «) و ١٣٨٨تأليف جاسبي و نفري(» هاي بازطراحي الگوي حكمراني خوب بر پايه نظريه سيستم«

) وجود ١٣٩٦زاده و همكاران (نوشته حشمت» موانع تحقق حكمراني خوب در فرهنگ سياسي ايران
نظريه حكمراني خوب از ديدگاه «توان به مقالات دارند. در زمينه حكمراني مطلوب اسلامي مي

تأليف بردبار و » ارائه الگوي حكمراني خدامحور«)، ١٣٩٢بزرگي(آبادي و جامهنوشته شاه» البلاغهنهج
) اشاره ١٣٩٧(اثر منتظري و همكارانش» البلاغهالگوي حكمراني خوب از ديدگاه نهج«) و ١٣٩٤ديگران(

نگاهي به شاخص حكمراني خوب از منظر اسلام و تاثير آن «) نيز در مقاله ١٣٨٩كرد. مبارك و آذرپيوند(
زا و كنترل فساد را با الگوي حكمراني اسلامي ارتباط مفاهيمي چون نهاد، رشد درون»  بر رشد اقتصادي

رسي حكمراني خوب تا الگوي حكمراني از بر«) در مقاله ١٣٩٦اند. همچنين، عيوضي و همكارانش(داده
) ١٣٩٦زاد(در صدد هستند تا الگويي اسلامي از حكمراني مطلوب را استخراج نمايند. يا مرشدي» پايدار

به دنبال ارائه الگويي از حكمراني » حكمراني خوب، و حكمراني مطلوب در تمدن نوين اسلامي«در مقاله 
خودشان تحت عنوان  ) در مقاله١٣٩٧ايي و توحيدفام(مطلوب براي تمدن نوين اسلامي است. و رض

حاكميت «هاي ، حكمراني خوب را با شاخص»سالاري دينيسنجي الگوي حكمراني خوب و مردمنسبت«
  اند. در جمهوري اسلامي به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار داده» قانون، مشاركت و پاسخگويي

آراي انديشمندان مسلمان با حكمراني خوب، مقاله اي از  از بين آثار موجود دربارة بررسي تطبيقي
، »آملياالله جواديهاي حكمراني خوب در انديشه سياسي آيتشاخص«)، يعني ١٣٩٦پور (علويان و زارع

االله جوادي هاي بانك جهاني در حكمراني به استاندارد، به آراء آيتوجود دارد كه با استفاده از شاخصه
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فرد و اند و ديگري، مقاله وفاييگويي و شفافيت دولت اشاره كردهي چون نظارت، پاسخهايآملي در مولفه
است » "حكمراني خوب"االله بهشتي با آيت "ايده حكمراني"مقايسه تطبيقي «) با عنوان ١٣٩٨خراساني(

نظر ماز » هاي اقتصاديآزادي، عدالت، نگرش تشكيلاتي و برخي ديدگاه«هاي كه در آن به بررسي مؤلفه
ها و طرف، حكمراني خوب داراي مؤلفهحكمراني خوب پرداخته شده است. اين در حالي است كه از يك

تر هايش را در آراي بهشتي پيگيري كرد و از طرف ديگر، مهمتوان قرينههاي ديگري است كه ميشاخص
سيار نقش ب» مي ايرانبررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلا«سازي، بهشتي در كه، از منظر دولتاين

دهد وي صرفاً به ها ايفا كرده است كه نشان مياي را در طراحي و گنجاندن اين شاخصارزنده
ر ها را دپردازي در عرصه حكمراني خوب مشغول نبوده، بلكه مجدانه تلاش داشته است تا آن ايدهنظريه

  نظام اسلامي نهادينه نمايد.

 شناسي تحقيقروش

آوري آثار مستند و مجموعه بيانات و مواضع بهره از روش توصيفي تحليلي ضمن جمعنوشتار حاضر با 
هاي حكمراني مطلوب و تاثيرات آن را در تدوين قانون هاي مختلف، مولفهآيت االله بهشتي در ساحت

 اساسي جمع آوري نموده و آن را با نظريه حكمراني مطلوب غربي مقايسه و تطبيق داده است

 هشهاي پژوپرسش

  هاي حكمراني مطلوب در انديشه سياسي غرب چيست؟مولفه
  هاي حكمراني مطلوب در انديشه سياسي اسلام چيست؟مولفه

 حكمراني مطلوب در انديشه و كنش سياسي آيت االله بهشتي چگونه است؟

 هاي پژوهشيافته

ماهوي برخودار هاي بنيادين و الگوي حكمراني غربي و اسلامي در عين اشتراكات ظاهري از تفاوت
  هستند

  شودنظريه امت و امامت شهيد بهشتي به مثابه زيربناي حكمراني مطلوب محسوب مي
حكمراني مطلوب شهيد بهشتي در تئوري و فرايند قانون اساسي جمهوري اسلامي به منصه ظهور 

  رسيد

   چيستي حكمراني خوب

و به رابطه ميان  )١٧: ١٣٨٣ ،(ميدريواژة حكمراني، در لغت به معناي اداره و تنظيم امور است
اي از فرايند توان لحظهشود. بدين ترتيب، حكمراني را ميكنندگان اطلاق ميشهروندان و حكومت 
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اره ها اشها محسوب كرد. بدين معنا، حكمراني به پيوند رابطه شهروندان و دولتسازي دولتدموكراتيك
كند و راني در تعامل دولت با جامعه مدني معنا پيدا ميحكم«). طبق نظر ويس، ٢: ١٣٩٣دارد(پيرسون، 

د. در دهگيرد، نهادهاي غير دولتي را نيز تحت تأثير قرار ميكه نهادهاي حكومتي را در برميعلاوه بر اين
يت اهم» كندگران سياسي درون آن فعاليت و آن را در برابر دولت حفظ مينتيجه جامعه مدني كه كنش

   ).Weiss, 2000: p795(زيادي دارد

نظران، حكمراني خوب داراي دو بُعد اقتصادي و سياسي بدين شرح است: به گمان برخي از صاحب

بعد اقتصادي داراي دو مؤلفه پاسخگويي سازمان و مديريت بخش عمومي است كه اولي، با شفافيت و 
ي حكومت و مشروعيت هاي پاسخگويدومي، با حكومت قانون مقدور است. و بعد سياسي داراي مؤلفه

حكومت است كه لازمه اولي، حكومت قانون و لازمه دومي، قابليت و توانايي حكومت 
ر د ،به عنوان يكي از نهادهاي بين المللي معتبر نيز، بانك جهاني. )Neueihed, 2010:p 24(باشدمي

نوان ارائه خدمات منتشر نموده است، براي اولين بار حكمراني خوب را به ع ١٩٨٩گزارشي كه در سال 

 World)عمومي كارآمد، نظام قضايي قابل اعتماد و نظام اداري پاسخگو تعريف نموده است

Bank,1989). خوب يك كشور، به معناي اعمال نظارت و ايجاد هماهنگي بر  حكمراني تعريف، اين در
 وها متغير شامل آن هايو ويژگي جانبه استاجتماعي در جهت پيشرفت همه و منابع اقتصادي

  (kaufmann, Kraay & Mastruzzi, 2010:p 3) :هاي ذيل استشاخص

دو اصل اساسي مورد توجه هستند: الف) وجود حس  »حق اظهار نظر و پاسخگويي« در ذيل شاخص
اثرگذاري مردم بر حاكميت و ب) آزادي در كيفيت اثرگذاري است. هر يك از اين موارد را مورد واكاوي 

شود تا صحبت مي دولتبر عملكرد  مردم حالت از ضرورت تاثيرگذاريالف: در اين دهيم: قرار مي
در نهايت با ارائه آزادانه نظرات، منافع خود را تامين نمايند. و كنند  بازخواستشهروندان بتوانند دولت را 

در  جامعه بايد آحاد يباشد. مشاركت يعنلازمه اين امر مشاركت شهروندان در تصميمات ميالبته 

نظر داشته باشند كه اين امر از طريق نهادهاي واسطه منتخب آنان و يا به  ها حق اظهارگيريتصميم
   ).Plumptre and graham, 2000: p 112(يابدصورت مستقيم تحقق مي

مبين وجود آئين و مقررات تدوين شده براي مشخص كردن چارچوب » حاكميت قانون«شاخص 
كارآمدي ري است كه هن خوب حكمراني »اثربخشي دولت«در ذيل شاخص عمل انسان در جامعه است. 

همچون كيفيت تهيه و تدارك خدمات عمومي يا كيفيت نظام اداري، صلاحيت و ي دولت در انجام وظايف

 Elsnhans, 2001: p)(. شايستگي كارگزاران و استقلال خدمات همگاني از فشارهاي سياسي است

شود. مي مدني جامعه و دولت، اجتماعي نيروهاي مياني دوسويه تعاملچنين مكانيسمي منجر به  .35
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ايي توانرسد. بدين جهت، شناخت وظايف دولت به عنوان قدرت برتر در اين سازو كار ضروري به نظر مي
ها و مقرراتي كه اجازه فعاليت بخش خصوصي را بدهد و ترويج و توسعه دولت در تدوين و اجراي سياست

 & Kaufmann, Kraayقرار دارد( » كيفيت مقررات«ي كند، در ذيل شاخص آهن را پيگير

Mastruzzi, 2011:p 3( ،اداري و وضوع فساد مهاي حكمراني خوب يكي از شاخص. و بالاخره
است. در شرايطي كه فساد در جامعه شايع شود افراد جامعه به جاي استفاده از ابتكار و نوآوري سيستمي 

طريق پرداخت رشوه و تباني با مقامات دولتي، اقدام به كسب يك رانت قانوني كنند از خود سعي مي

هاي اقتصادي را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي كاهش نمايند. علاوه بر اين وجود فساد، جذابيت
هاي غيررسمي كه عمدتاً با پرداخت كمتر ماليات به دولت هاي دولتي را به سمت فعاليتداده و بنگاه

ها ها را كاهش داده و از اين طريق دولتدهد. وجود فساد درآمدهاي مالياتي دولتراه است، سوق ميهم
در فرايند توليد ناتوان  را در اجراي وظايف خود كه همانا ارائه خدمات زيربنايي و كالاهاي عمومي مؤثر

   ).٦٦: ١٣٧٨(برادران شركا و همكاران، سازد

  لامحكمراني مطلوب از منظر دين اس

اسلام به عنوان ديني جامع و خاتم الگويي را براي زندگي بشريت در نظر گرفته است كه به دليل 
اي براي رسيدن به آن تواند مقدمهالهي و وحياني بودنش آرماني و مطلوب است و اما حكمراني خوب مي

 سياسي را دارد، كه ها باشد. طبيعي است كه اسلام داراي ظرفيت لازم براي تبديل شدن به نظامآرمان
البته، شكل و نوع آن از پيش معلوم نيست و مبنايي اقتضائي و متناسب با زمان و مكان دارد. بر اين 

گويي آن به تمام نيازهاي انسان با صراحت بيان شده است، اساس، در قرآن كريم كمال دين اسلام و پاسخ
كمَلتُ لكُم دينكُم و أتمَمتُ عليكُم نِعمَتي و رَضَيتُ لَكُم اليَومَ اَ«... فرمايد: ) مي٣كه در آية (مائده/چنان

هايي را براي زندگي مطلوب و حكمراني آرماني بنابراين، اسلام از همان ابتدا شاخص...». الإسلامَ ديناً 
رو، اگر اصطلاح حكمراني خوب طي ساليان اخير در مجامع سياسي طرح شده مشخص كرده است. از اين

ني هاي حكمراكه شاخصهتر اينها پيش مورد توجه و تأييد اسلام قرار داشته و جالبهوم قرناست، اين مف
اره توان به اين موارد اشمطلوب با دقت و گستردگي بيشتر در اسلام مطرح شده است كه براي نمونه مي

علم و تقواي  -٢)؛ ١٦٤عمران/تعليم و تزكيه الهي مردم(آل -١): ٦٥-٦٢: ١٣٩٦كرد(عيوضي و ديگران، 

زباني و هم -٤)؛ ١٦٤عمران/كيشي حكمرانان و مردم(آلنژادي و همهم -٣)؛ ١٤٤حكمرانان(اعراف/
تحقق قسط و عدالت بر اساس معيارهاي الهي و  -٥)؛ ٤فرهنگي حكمرانان و مرم(ابراهيم/هم

 داشت ازاخلاص و عدم چشم -٧)؛ ٣٩خداترسي و شجاعت (احزاب/  -٦)؛ ٢٥وحياني(حديد/
  ) و ... .١٥٩عمران/حمايت از مستضعفان(آل -٩توحيدمداري و دعوت به توحيد؛  -٨)؛ ١٦٤مردم(شعراء/
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جدّ مورد پيگيري بود.  هايي در زمان حيات پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بهچنين شاخص
 نيازهاي اساسيبه عنوان مثال، امام علي(ع) در حكمراني خويش با عنايت به اصلاحات فرهنگي، تأمين 

) ١٥: ١٣٩٢بزرگي، آبادي و جامهدرحكمراني(شاهمشورتكارگزاران و ضرورتمردم و فقرزدايي، شايستگي
پذيري، سوءاستفاده نكردن از قدرت، هدايت اي دارد: مقابله با فساد، مسئوليتها تأكيد ويژهبه اين شاخص

لب رضايت، حاكميت قانون، احترام متقابل كارگزاران، نظارت بر كاركنان، ارشاد عمومي، شفافيت، ج
دهند كه ميها نشان). اين شاخص١٥١: ١٣٩٢مقتدر(منتظري و ديگران، حاكميت و امت، و حاكميت

  حكمراني مطلوب نه تنها در اسلام وجود دارد بلكه در دنياي امروزين با حكمراني خوب قابل قياس هست. 

هاي مدرن هايي است كه نظريهداراي الزامات و مؤلفهبايد توجه داشت كه سرشت الهي دين اسلام 
هاي مدرن بر وجهي از زندگي انسان متمركز و متناسب تواند آنها را پوشش دهد. زيرا نظريهامروزي نمي

هاي اند. اين در حالي است كه آموزهبا آن يا بر فرد يا جمع، آزادي يا برابري، حق يا تكليف و ... مبتني
زمان جمع و فرد، آزادي و برابري، حق و تكليف و ... هستند. بر اين اساس، و متوجه هماسلام ذو وجهي 

هاي سياسي اسلامي بر پايه اصل امامت(در شيعه)/ خلافت(در اهل سنت) استوار هستند كه در آن نظريه
وان تنميرو، هيچ انديشه سياسي در ادبيات شيعه را نوعي پيوستگي بين امام و امت وجود دارد. از اين

). بر اين ٣٤٣: ١٣٩٤گاه آن، نظريه امامت و تداوم آن در دوران غيبت نباشد(فيرحي، يافت كه عزيمت
اساس، ما در مطالعه و تطبيق آراي بهشتي هم به اين توجه خواهيم داشت كه تعريف و تبيين برخي از 

  امامت را دارد.هاي وي بار معنايي متناسب با جامعه اسلامي و نظريه ها و مؤلفهشاخصه

  االله بهشتيهاي حكمراني خوب در آراي آيتشاخصه

هاي حكمراني خوب ما در اين بخش، بحث را در سه حوزه پيش خواهيم برد: مباني فكري، شاخصه
  و تلاش در نهادينه كردن آنها در فرايند تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

  مباني فكري

) به دليل تحصيلات توأمان دانشگاهي و حوزوي، اقامت ١٣٦٠-١٣٠٧بهشتي(محمدحسين حسيني
ولت ريزي دو فعاليت در آلمان، و فراگيري فقه و فلسفه از جمله معدود متفكراني است كه در صدد پايه

مي، صادي اسلاشناسانه و اقتشناسانه، جامعهشناسانه، انساناسلامي و كارآمد در ايران بود. مباني هستي
شناسي بهشتي بر شعار نخستين قرآن، يعني لا إله بهشتي را به نظريه خاصي هدايت كرده است. هستي

 بينيشود. در اين جهانبيني اسلامي منتهي مي) كه به جهان١٢٧(ب): ١٣٩٠الا االله، استوار است(بهشتي، 
مورد توجه هستند. وي با عدم پذيرش دين و دنيا، آزادي و برابري، و فرد و اجتماع به صورت توأمان 
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جانبه اجتماع اصالت قطعي فرد، بدون در نظر گرفتن مفهومي به نام اجتماع، و عدم اصالت قطعي و همه
). ٩٠: ١٣٨١كند(بهشتي، هاي فردي، بر تعامل سازنده اين دو تأكيد ميو ناديده گرفتن حقوق و آزادي

قدرت تجزيه و تحليل و «ت و خلاقيت، داراي دو ويژگي شناسي وي نيز، با ابتناء به عقلانيانسان
) است كه از طريق فطرت الهي زمينه ١٣و١٢: ١٣٨٠بهشتي، »(توانايي ابتكار و خلاقيت«و » بنديجمع

سازد و عقل نيز در اين فرايند در جويي و كشف رازهاي عالم هستي فراهم ميهدايت انسان را به حق
ه از طريق وحي) و فطرت داراي مسير و هدف واحدي هستند و چون شدخدمت انسان است. عقل (آگاه

عالم هستي هدفدار است، حركت انسان بر اساس فطرت در مسير هستي هدفدار نشان از بر حق بودن 
شناسي توحيدي، هر شناسي منبعث از هستي). همچنين، در اين انسان٥٣(ب): ١٣٩٠وي دارد(بهشتي، 

اگر قرار بود عمل انسان و پاداش و كيفر عمل انسان در كار نباشد، «...  عمل انسان داراي عواقبي است.
آورد اين است كه آفرينش او عبث و بيهوده بود. آن چيزي كه آفرينش آنان را از پوچ بودن بيرون مي

  ). ٥٦: ١٣٨٠بهشتي، »(انسان سرانجام و فرجامي دارد

او  ويژگي انسان را بافت رنگارنگ و متنوع شناسي، نخستينوصف، شهيد بهشتي در بحث انسانبا اين
داند. اين موجود نه تنها از نظر بافت جمعي نسبت به جانداران ديگر امتيازهاي خاصي دارد، بلكه از مي

شتي، گيرد(بهبافت روحي و استعدادهاي برتري نيز برخوردار است. به همين دليل در بوته آزمايش قرار مي
يش، ابزارهايي از جمله وحي، آزادي و جق انتخاب داده شده است تا به آگاهي ). اما در اين آزما٥٦: ١٣٨٠

شود تا شناسي ذووجهي (فطرت/وحي و عقل/آزادي انتخاب) موجب ميو شناخت برسد. در نتيجه، انسان
فطرت و خميرمايه سرشت انسان نه تنها با حق سر جنگ «بهشتي به اين اعتقاد باور داشته باشد كه 

). در نگاه بهشتي، ٥٩همان: »(ه با حق پيوندي اصيل دارد، چون روح در او دميده شده استندارد، بلك
اند. ... همراه با روح الهي كه به انسان اسلام، انساني است آزاد و اين آزادي را البته رايگان به او نداده«

به سوي آينده تاريك يا  انسان دادند يك مسئوليت كوچك هم به او دادند ... [كه] با اختيار خود راه را

خواهد، بايد بار سنگين مسئوليت روشن بگشايد. ... هر كه افتخار بودن و حامل روح خدا بودن را مي
  ). ١٣٥(ب): ١٣٩٠بهشتي، »(داشتن و انتخاب كردن را هم به دوش بكشد

ق نظر بهشتي مشاهده كرد. طب» امت و امامت«توان در نظريه از منظر سياسي، اين انطباق را مي
قرار گيرد. محتواي اين نظام حكمراني برگرفته » سازي اسلاميتمدن«تواند مبناي بهشتي اين نظريه مي

هاي اجرايي آن برگرفته از نيازها و الزامات روزآمد و كارآمد است: از مباني اسلامي، و ساختارها و قالب
ريت چيست؟ شكل خاصي در اسلام خيزد؟ مديريت جامعه. شكل اين مدياز اين امت و امامت چه برمي«

شود اشكال مختلف براي آن پيشنهاد نشده است؛ در هر زمان و مكان و متناسب با شرايط مختلف مي



 مطلوب در نظام اسلامي/عبداله نسب و ميرزازادهحكمراني هاي مولفه

 
٩ 

). همين نظريه پايه و مبناي نظام سياسي در جمهوري اسلامي است كه ٤٣: ١٣٧٨داشته باشد(بهشتي، 
اولين گام بايد مفهوم امت در اين نظريه  ). در٣٩خاستگاه آن، همان الگوي آرماني امامت است(همان: 

ه ، خاستگاه امت را با عقيده گر»امت«و » ناس«شد كه بهشتي در اين زمينه با تفكيك ميان تبيين مي
  ). ٤٠همان: »(دهداشتراك در اعتقاد به اسلام است كه امت را شكل مي«گويد: زند و ميمي

است. از نظر شهيد بهشتي در دوران غيبت امام دومين گام، تبيين مفهوم امام در دوران معاصر 
عني آيد؛ يرو، مسأله نايب امام(ع) پيش ميمعصوم(ع) نيز بايد رهبري جامعه اسلامي استمرار يابد؛ از اين

همان مسلمان متعهد بايد در زمان غيبت كه به امام معصوم(ع) مرتبط با وحي دسترسي ندارد، يراي حل 
كسي مراجعه كند كه لياقت اين كار را داشته باشد؛ يعني فقيه. البته  اش بهمشكلات و مسائل شرعي

تواند آن چه را كه از قرآن و روايات در اختيار دارد، فقيه معصوم نيست و به وحي دسترسي ندارد، اما مي
 تخابي). اما فقيه، انتصابي، و به عبارتي ان٧١: ١٣٩٢با آگاهي از نيازهاي زمان براي امت بيان كند(بهشتي، 

بياني ديگر از » مردم مسلمان«). در اين منظر، عبارت ٤٤٢: ١٣٨٦از طرف مردم مسلمان است(بهشتي، 

گي ترين ويژجايي كه بتوان برجستهمفهوم امت بوده و حق انتخاب حاكم به آنها سپرده شده است. تا آن
وامامت با چنين برداشتي امت پرداز نظام). نظريه١٥: ١٣٧٨بودن آن دانست(بهشتي، عنصرامام را انتخابي

  د.كنهاي حكمراني خوب را ترسيم و تبيين ميها و شاخصاز يك نظام سياسي كارآمد است كه مؤلفه

گري دولت و بر شيوه بهشتي در عرصه اقتصاد نيز از منظر نظريه امت و امامت، بر كاهش تصدي

در امور اقتصادي و واگذاري تدريجي كند و خواهان حذف تدريجي نقش دولت تعاوني تأكيد و تكيه مي
گرايي داري و جمعآن به بخش تعاوني است. انديشه اقتصادي بهشتي با گذار از اصالت سود فردي سرمايه

رسد وي با پذيرش مالكت خصوصي، آن را به مصالح سوسياليسم، مدل خاصي را مد نظر دارد. به نظر مي
ي به حوزه اجتماع و قائل شدن هويتي مستقل براي آن داند و كشاندن مفهوم آزاداجتماع محدود مي

 بندي نكندشود تا وي نظام اقتصادي مورد نظر خود را دور از هدايت و نظارت دولت صورتسبب مي
  ). ١٦٥: ١٣٩٨فرد و خراساني، (وفايي

  حكمراني خوب در آراي بهشتي

تحقيق با آراي شهيد بهشتي در اين بخش به بررسي موردي معيارهاي ذكر شده در چارچوب نظري 

پردازيم. براي انجام اين مهم، ابتدا تعريف هريك از معيارها را طرح و سپس ديدگاه بهشتي را در آن مي
  خصوص بررسي خواهيم كرد.

  



 ١٤٠٢مستانز، ١٢، شماره ٣اسلامي، دوره وحكمرانيجهاديمديريتنوينهايرهيافتفصلنامه

 
١٠ 

  ٢حق اظهار نظر و پاسخگويي

دارد  اي، مشاركت و نقش مردم در مناسبات قدرت جايگاه ويژهنيز االله بهشتيامامت آيت - در الگوي امت

 آن گيرد و دوام صورت مردم عامه يأبايد با ر حكومت تاسيس«امت است  لمسئوامام و از آنجائي كه 

  »بايد سِمت و قدرت خويش را از آراء مردم بگيرد زمامدار صرفاً و نيست ممكن مردم خواست نيز بدون

 ما اجتماعى درنظام«معتقد است كه بهشتي، در چارچوب نظريه امت و امامت،  ).١٦: ١٣٨٠( بهشتي،

 به را خود نظرهاى بتوانند كه شود آن داده امكان و شود داده اظهارنظر فرصت هاگروه همه به بايستى

 خودشان اظهارنظر توانايى هاهگرو و افراد سالم، اجتماعى محيط در بايد. كنند بيان جمعى و فردى صورت

 جامعه ماست... در اسلامى انقلاب نظر مخالف نظراتشان حتى اگر .باشند داشته مختلف مسايل درباره را

 بيان را خود نظر و رأى دارند امكان باشند، اسلام مخالف چند هر گروهها، افراد همه اسلامى،

. همچنين رهبر آگاه در مقابل مردم مسئوليت دارد. بر اين اساس، بهشتي )١٣٧٨:٨٧بهشتي، (»كنند

نظام اجتماعي ايران، نظامي اسلامي است، ولي نظامي است كه مردم با انتخاب و اختيار «معتقد است كه 

اند، نظامي است در راه خدمت به مردم يا به تعبير ديگر، نظامي و گزينش خودشان، آن را نتخاب كرده

  ). ٤٣: ١٣٧٨بهشتي، »(ردمي بر پايه اسلامماست 

  آزادي

ش هايمنجر به آزادگي انتخاب«كه  اش نهفته استدر آزادي فطري انسانويژگي خاص  طبق نظر وي
گرچه  شود؛ هيچ كس سلب چنين حقي نبايد توسط  و )١٧١ :١٣٨٨ ،(بهشتي»شودتا لحظه مرگ مي

 غايت آن كمال آزادي رهايي نيست ثانياً برساند پس اولاًآن آزادي پذيرفته است كه انسان را به خدا «
(بهشتي، »شوداي كه به كمال عبوديت معنا ميعبوديت است و در پي تعالي آدمي است، تعالي

اگر چنين شرايط محقق شود آزادي در معناي كامل، يعني نوع آگاهانه آن، حاصل  ).٩٢ (الف):١٣٩٠

از ديدگاه اسلام، ... انسان آگاه «ها اصرار داشت: حثه با ماركسيسترو، بهشتي در مباخواهد شد. از همين
آزاد است. آزادِ آگاه است. او انتخاب كرده است كه آزادانه آگاهانه انتخاب كند. به همين جهت، ما بايد 

  ). ٤٩: ١٣٨١بهشتي، »(روي اين ويژگي انسان تكيه كنيم

در صورتي كه قيد و بندها «... و » آزادي از قيد و بند«در نگاه شهيد بهشتي، آزادي فردي يعني 

تواند براي رهايي و آزادي از آنها اقدامي كند؛ بنابراين، نخستين و خوبي شناسايي نشوند، انسان نميبه
اما آزادي در  ).٦٥: ١٣٧٨بهشتي، »(ترين عامل براي رسيدن به آزادي، آگاهي و شناخت استمهم

يعني از متن روابط اجتماعي حاكم بيرون «اي وجود دارد كه به صورت يك واقعيت در آمده باشد: جامعه
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). چنين آزادي اجتماعي، متناسب با جامعه اسلامي، داراي بار مسئوليت ٥٩: ١٣٥٧بهشتي، »(آمده باشد
ت لت، يك نژاد بخواهد به سعاداگر يك انسان، يك حزب، يك تشكيلات، يك م«است. طبق نظر بهشتي، 

بيني اسلامي بايد به آزادي، به هايي را كه بر عهده دارد، انجام بدهد طبق جهانبرسد، يعني مسئوليت
  ). ٦٨: ١٦١بهشتي، »(ها بپردازدنجات و رستگاري و فلاح همه انسان

    ٣حاكميت قانون

قانون «طور كه و همان برابر الزام داردقانون براي همه افراد جامعه به صورت در نگاه شهيد بهشتي 
. بنابراين، نظام سياسي )١٤: ١٣٤١(بهشتي، »شود بايد براي او هم اجرا گرددبراي اقشار مختلف اجرا مي

هاي دولت خودكامه و گرايي همزيستي دارد و شباهتي با تئوريحكومتي است كه با قانونمطلوب وي 
ري بهشتي شموليت عام دارد و از منصب رهب در انديشهگرايي انونقبدين ترتيب، تصريح به  .مستبد ندارد

. و قانون وراي تمامي افراد و برترين مرجع شودگانه و حتي مواجهه با بزهكاران را شامل ميتا قواي سه
  شود.گيري و عمل افراد و مسئولين لحاظ ميتصميم

  ٤اثر بخشي دولت

از  خصوصي شهروندان و نفي توتاليتاريسمتوجه حاكميت به تحديد قدرت سياسي در حوزه 
 يهيچكس حتي رهبري يك جامعه« كاركردهاي دولت اسلامي و مطلوب شهيد بهشتي است؛ طوري كه 

ي خاصي نمايد و يك فرد اسلامي حق ندارد در مساله عقيدتي كسي را دعوت يا وادار به پيروي از عقيده
 »اعتقادي بيان داشته است ترتيب اثر دهد و آن را بپذيرد مسلمان نيز نبايد به جوابي كه رهبري در مساله

  ). ٦٧: ١٣٨٦(بهشتي، 

ت كه در نهاي االله بهشتي استهاي آيتهاي برابر در چارچوب منطق اسلام از ديگر دغدغهايجاد فرصت
نار در ك بر خلاف برخي مكاتب كمونيستي بهشتي االلهآيت موجب رفاه اقتصادي آحاد مردم خواهد شد.

آن را داراي «) را پذيرفته و چه گروهي و فرديهاي تعاوني، مالكيت خصوصي را در هر شكل (چه زمانسا
در واكنش به اين نگراني كه با حذف ربا،  وي .)٧٦: ١٣٦٢(بهشتي، »داندميهيچ مانع موجه اقتصادي ن

كند اقتصاد دفاع مياز كارگزاري دولت در شوند، هاي بزرگ اقتصادي با مشكل تأمين مالي مواجه ميطرح

داران خصوصى در راه صنايع بزرگ توانند خيلى بهتر از سرمايههاى سالم و صالح مىدولت«نويسد: ميو 
گذارى كنند و چون دولت صالح نماينده و كارگزار ملت هاى آبيارى و كشاورزى وسيع، سرمايهيا طرح

).  ٨٣: ١٣٨٧(بهشتي،»ها خواهد افتادافع ملتها خواه ناخواه در راه مصالح و منگذارىاست اين سرمايه
ا نفي كنند و مباشرت مستقيم دولت ربا اين حال، گرايشات صرفاً سوسسياليستي را در اقتصاد تجويز نمي
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البته، آنجا كه ). ٢٠(همان، »راه را براى به كار افتادن استعدادهاى سرشار افراد كاملاً باز بگذارند«كرده تا 
ضروري  را قيمت گذاري اجناسئلي چون ي دولت در مسامداخلهه مخاطره بيفتد منافع شهروندان ب

ى گذارى دليل فقهى اساسگويند چون نرخكنند و مىاى احتياط فقهى مىعده«: دانسته و معتقد است كه 
م شده اعلاكه ده برابر نرخ ندارد، بنابراين انسان مومنِ مقدسِ محتاط، بايد فروشنده را راضى كند ولو اين

اى است كه ميدان به توانيم اسلامى بدانيم. اين جامعه، جامعهاى را نمىهم باشد. ولى ما چنين جامعه
   ).٣٧(همان،»دهد. جامعه اسلامى كه نبايد تا اين حد ميدان به ظلم بدهدظلم مى

  كيفيت مقررات

و جامعه به اخلاقيات  ه عدم اتصاف حكومتچدر اين حوزه نگاه توحيدي است، چنان ويمحور تفكر 
 االله بهشتيآيتبنياد نگرش  ي،اخلاقانگاره هاي  .)٥٢ :١٣٦١گرايي است(بهشتي،تهديد بزرگ و طاغوت

: با كه والس اين كه در پاسخ بهدر كيفيت بخشي در قوانين و حتي انتصاب نيروي انساني است تا جايي
: تعتقد اسخوانند، چه كار كنيم؟ منماز نمىگيرند ولى كنند و حقوق هم مىكسانى كه در حزب كار مى

ها جايشان فوراً به واحد خدمات و تداركات معرفى كنيد تا تحقيق كنند. نبايد اين افراد اينجا باشند. اين«
پس جامعه بايد  .)٢٠٨: (ج)١٣٩٠هاى متعهد باشد(بهشتي، در اينجا نيست. اينجا بايد جاى مسلمان

تأكيد وي بر تأمين سرمايه از طرف  .شان مردم را به اسلام نزديك كندبدست كساني اداره شود كه عمل
  ). ٢٤٥: (ب)١٣٩٠دولت(بهشتي، 

  عدالت

 و اگر قرار باشد انساني در اين» عادل كسي است كه در حق كسي تجاوز نكندنزد آيت االله بهشتي، 

دچار افراط و تفريط ديدگاه به حقوق كس ديگري تجاوز كند انگار در حق خودش تجاوز كرده است چون 
اگر قرار شد كسي نه به حقوق ديگران تجاوز نكند، نه به حقوقي كه خودش دارد ... و نه «شده است. لذا، 

همان: »(اي دارد ... او همان كسي است كه همه چيزش روي ميزان استحقوقي كه خدا بر گردن هر بنده
د وارد فلسفه سياسي بهشتي شده است كاركرد ). در امتداد اين تحليل، استعاره ميزان كه از اقتصا١٦٣

بخشي به رفتار فردي و اجتماعي انسان را به عهدا دارد. چنين برداشتي، مفهوم عدالت را اخلاقي و تعادل

(همان: »ترمز داشتن در برابر گناه؛ تحرك داشتن در عمل به وظيفه«شود از سازد و عبارت مينيز متأثر مي
وسوي همان آزادي مورد نظر شدن چنين خوانشي از عدالت، جامعه را به سمت). كاربرد و عملياتي ١٧٢

ها امكان انديشيدن را فراهم جامعه عادل آن است كه براي انسان«دهد. از نظر بهشتي، بهشتي سوق مي
هاي اي در جهت منافع و خواستهسازد و آزادي انديشه فراهم باشد، نه تحميل اراده و فكر و فلسفه

نه تخدير و تحريف حقايق و اختناق فكري؛ چه همه اينها سد راه تكامل انسان است و مانع  طبقاتي،
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). چنين تعابير ٤٠٨(الف): ١٣٩٠بهشتي، »(وري از حق فطري و خدادادي اوحركت طبيعي انسان و بهره
ختن و تفاسيري از عدل و عدالت در مسيري جريان دارد كه، بر خلاف برداشت غربي و مادي آن، بر سا

  سازي اسلامي تأكيد و توجه دارد.  برنده تكامل و تمدنانسان پيش

ن انصاف مت«طبق نظر بهشتي عدل و عدالت در حوزه اقتصادي تحت عنوان به انصاف تعبير شده و: 
شود ). وي، در كتاب شناخت اسلام، متذكر مي٢٣٤(د): ١٣٩٠؛ ١٢٨(ب): ١٣٩٠بهشتي، »(اسلام است

بهشتي، »(السمواَتِ وَالأرضِبالعدلِ قَامَتِ«كه بر اساس عدالت برپاست: كه جهان واقعيتي است 

داند و معتقد است ). وي، پاسداري از حق و عدل را زيربناي حكومت حق و عادل مي١٣٩(الف): ١٣٩٠
وجود كند كه همه مردم تلاش كنند تا سازمان اجتماعي آگاه و توانا، يعني دولت، را بهكه مسأله ايجاب مي

). طبيعي است كه ضرورت وجود دولت در راستاي تكامل انسان در ١١٢: ١٣٩٥ورند(نساج و ديگران، آ
  رسيدن به كمال الهي است.  

  نگرش اقتصادي 

توانست نسبت به مسائل اقتصادي نمي» امت و امامت«پرداز نظام سياسي بهشتي به عنوان نظريه
قتصاد اسلامي و بانكداري، ربا و قوانين مالي اسلام، با هاي اتفاوت باشد. وي، در كتابجامعه اسلامي بي

قانون اساسي و احصاء هفت مولفه اساسي اقتصاد اسلامي، در صدد رد نظريات اقتصادي  ٤٣نظر به اصل 

دارانه و ماركسيستي و ارائه الگويي اسلامي براي نظام اسلامي است. در نظرگاه اقتصادي بهشتي، سرمايه
 ٧دولتي باشد خواه شخصي، مردود و ناپسند تلقي مي شود بنابراين در ميان  حاكميت سرمايه خواه

مورد آن كه شامل استقلال اقتصادي، مبارزه با فقر و حفظ آزادگي انسان در اقتصاد است در  ٣مولفه، 
). در منظومه فكري بهشتي، دولت، در مفهوم تركيبي ١٣٢: ١٣٦٢اولويت بيشتري قرار دارند(بهشتي، 

تواند از منابع عظيم خود براي تحول اقتصادي شگرف استفاده كند. بر اين اساس وي با مامت، ميامت و ا
قانون اساسي،  ٤٩اعتقاد به فراواني ابزار توليد در جامعه و حذف زمينه هاي استثمار، ضمن اشاره به اصل 

ر توانند حتي بهتح ميهاي سالم و صالدولت«دولت را مسئول اصلي اين مهم معرفي نموده است زيرا كه، 
گذاري كنند هاي آبياري و كشاورزي وسيع سرمايهداران خصوصي در راه صنايع بزرگ يا طرحاز سرمايه

ناخواه در راه مصالح و منافع ها خواهگذاريو چون دولت صالح نماينده و كارگزار ملت است اين سرمايه

گذاري كالاها و خدمات را بر تي حق قيمت). چنين دول١٩-١٨: ١٣٨٧بهشتي، »(ها خواهد افتادملت
) ٦٨آيد(همان: ) خواهد داشت زيرا بدون دخالت دولت، احتكار پيش مي٤٩اساس كار انجام شده(همان: 

ند: دابهشتي وجود روابط ظالمانه اقتصادي در جامعه را معلول دو عامل مي .ريزدو نظام اقتصادي به هم مي
كه نيروي خود را به صاحبان سرمايه مجبور شدن صاحبان نيروي كار به اينها و ب: الف: ظالمانه بودن نرخ
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 كند اين). راهكاري كه بهشتي براي رفع اين معضل پيشنهاد مي٧٨: ١٣٦٢بهشتي، »(و ابزار كار بفروشند
جامعه (و دولت) متعهد باشد كه به هركس كه توان و آمادگي كار توليدي يا خدماتي دارد، «است كه 

و ابزار كار بدهد تا به صورت فردي، گروهي (شركت سهامي و تعاوني) و نظاير آن به كار اندازد. سرمايه 
  همان). »(ها دخالت كندعلاوه بر اين، دولت بايد در موارد لازم در تعيين نرخ

      ٥مبارزه با فساد

 ود.شتوحيد انجام ميله اول با محوريت از جامعه در وه فسادكن كردن ريشهاالله بهشتي آيت آراي در
دوارم امي« دارد:فلذا، بيان مي. تهذيب نفس است ساد خودسازي ودر مبارزه با ف وي اكيدتوصيه  ،رواز اين

آيد جانب پول و ثروت را مىدر جمع ما كسى پيدا نشود كه آنجا كه پاى حق و ثروت و پول در ميان 
سيس نظام اسلامي أرا در همان ايام اوليه تد اداري بهشتي خطر فسا .)٩١ (د):١٣٩٠،بهشتي(»بگيرد

رس جامعه كر نيروي انساني را موجب مرگ زودو تسلط سرطان فساد بر پي هنمودگوشزد 
م امه ولتكن منك« بر اساس آيهتوان گفت كه شهيد بهشتي بدين ترتيب مي. )٢١: ١٣٧٩،بهشتي(داندمي

 ا، اين پسند و ناپسندها،شناخت خوب و بده ،»ن المنكريدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون ع
ها و مبارزه با منكرات را طلب از آحاد جامعه تشويق خوبيو  داندراي هر انسان سالم قابل شناخت ميرا ب
  .)٦٨: ١٣٧٩(بهشتي، كندمي

  ساير موارد

داند شهيد بهشتي بنابر ديدگاه مدرن خود وجود نهادهاي مدني را براي حكمراني خوب ضروري مي
د و، معتقد است كه تعدرگيرد. از اينهايي را براي آنها در نظر ميمحدوديتنيز اش و بنا بر مباني اسلامي

مرز آزادي «دارند و تنها « ها در رشد فرهنگ سياسي جامعه تأثيرو احزاب و جمعيت احزاب جايز هستند
ها و نشريات و آزادي بيان و قلم ... اين است كه بايد به اصول اسلامي ... [و] به سلامت محيط احزابو گروه

ته از مباني ). چنين قيد و مرزهاي برگرف٤: ٢/١/١٣٦٢روزنامه جمهوري اسلامي، »(اجتماعي ضربه نزنند
   ارد.داخلاق ديني است كه بهشتي بدان باور 

هاي حكمراني خوب از نظر بهشتي است كه با ديدگاه انديشمندان مداري يكي ديگر از شاخصاخلاق

دان پايبندي ب از نظر بهشتي اصول اخلاقي لازمه انقلاب اسلامي و عدمغربي در اين زمينه متفاوت است. 
 سياسي قلابي در ايران روي داده و نظام. پس، اگر ان)٥٢: ١٣٦١ست(بهشتي، ااغوت از اركان حكمراني ط

حاكميت صدق، حاكميت حق، حاكميت عقل، حاكميت «از طاغوتي به اسلامي تبديل شده است، بايد 
االله، دوستي با دوستان خدا، [و] تقوا، حاكميت مهر و عطوفت برداري الهي، حاكميت قهر و غضب في
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ها را از حاكميت بيندازد انقلاب براي اين بود كه آن ضد ارزش«حاكم شود زيرا » خدا دشمني با دشمنان
 ). ٥٠(ج): ١٣٩٠بهشتي، »(ا به جاي ظلمات حاكم كندرهاي اصيل و متعال الهي را و نور و ارزش

قالب نظريه امت و امامت خود را نشان در كه  اشمنظومه فكري االله بهشتي بنا برآيت، مجموعدر 
هاي شاخصبه طرف بنا بر ذووجهي بودن مباني فكري (اسلامي/مدرن و فقهي/فلسفي)، از يكو دهد، مي

، از قبيل انصاف و عدل، هاي اسلامي، اما در تبيين و تفسير آنها از آموزهدارد معمول توجه حكمراني خوبِ
ها، ترفيع جايگاه دولت در امور زادي و فعاليت احزاب و تشكلتعيين حدود و قيدهاي اسلامي براي آ

گيرد، و از طرف ديگر ضمن نيز كمك ميهاي اجتماعي و سياسي، و اثربخشي آن در عرصه اقتصادي
اسلامي، از آن  –هاي انساني خاص همچون تأكيد و توجه بر اخلاق و ارزشهاي داشتن برخي شاخص

د. دوگانگي تبار فكري بهشتي در قالب نظام امت گيرمديريت بهره مي راي كنترل فساد در عرصهاصول ب
زمان وي به فرد/جمع، امت/امامت (مردم/رهبر)، دين/دنيا، آزادي/مسئوليت و و امامت مستلزم توجه هم

هاي حكمراني خوب از نظر بهشتي حق/تكليف است كه همين امر متمايز كننده تبيين مفهومي شاخص

سلام ارو، معتقديم كه است. از همين و افزودن برخي شاخص اختصاصي نظام اسلامي بيبا انديشمندان غر
   باشد.تري از حكمراني خوب ميهاي جامعداراي شاخص

  هاي حكمراني خوبشاخصهتدوين قانون اساسي و 

اي هاي حكمراني خوب تا زماني كه لباس قانون بر تن نكند در عمل فايدهتعريف و تبيين شاخصه
تي هاي اسلامي فرصنخواهد داشت. پيروزي انقلاب اسلامي و نياز به تدوين قانون اساسي متناسب با آرمان

شدن در دوره مدرن  ادينههاني مطلوب اسلامي را براي نهاي حكمرتوانست شاخصهرا مهيا ساخت كه مي
دهد ي ايران نشان ميبررسي شرايط و فرايند تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلاممقدور سازد. 

گيري و تصويب نهايي اصول كليدي آن داشته است. اطلاعات سزايي در شكلاالله بهشتي نقش بهكه آيت
هاي روزآمد؛ مديريت و حضور دقيق، كارآمد و عملگرايانه وي از مباني اسلامي و تلفيق آنها با داده

أسيس حزب جمهوري اسلامي و نيز در ويژه در تقدرتمندش در مراحل حساس تاريخ معاصر ايران، به
ارد كه هر گونه تحقيق و مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنان اهميتي د

سياسي وي، ناتمام  –هاي مذهبي توجه به انديشهمباني فكري نظام جمهوري اسلامي، بي تحليلي از

انديشه بهشتي بدان حد اهميت  صيت واهميت شخ). جايگاه و ١١٦: ١٣٩٤ي، اردكاني و نظراست(عابدي
رأي به عنوان نايب رئيس انتخاب  ٤١نفر از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با  ٧٢كه در بين  دارد

االله جلسه توسط آيت ١٥جلسه، توسط رئيس سني و  ٢جلسه آن مجلس ( ٦٧جسه از  ٥٠شد و رياست 
  منتظري رياست شد) را بر عهده داشت.
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محوري مجلس خبرگان و تصويب اصول عمده قانون اساسي بر عهده او بود. همو بود كه  مديريت
اكميت ح«وشش درباره و نيز اصل پنجاه» ولايت فقيه«اصول مهم قانون اساسي چون اصل پنجم مربوط به 

 نرا با پشتيباني قاطع خود به تصويب رساند. و باز همو بود كه از ديگر اصول دموكراتيك قانو» ملي
هاي عمومي و توجيهي خود و تبيين اساسي چون اصل ششم و هفتم حمايت كرد و در سختراني

تركيب ). ٢٨٨: ١٣٩١سالاري از امامت و رهبري در دوره غيبت را مورد تأييد قرار داد(فيرحي، مردم
ي سفقاهت با نظام دموكراتيك مدرن اساس تصميمات و پيشنهادي بهشتي را در تدوين اصول قانون اسا

تدوين  در ءاز درايت در مديريت جلسات و همكاري با بقيه اعضا به غير داد. بدين ترتيب، ويتشكيل مي
ارائه كرده است كه عمدتاً با جملاتي همچون، را  نظراتيو تصويب اصول قانون اساسي برخي پيشنهادها و 

و ... تلاش كرده  »دهممي توضيح بيشتر«، »اين ايراد وجود دارد«، »نظري دارم«، »كنمپيشنهاد مي«
اصول قانون اساسي را طرح و پيگيري  ،وب مورد نظر خودهاي حكمراني خمتناسب با شاخصه ،تااست 

ه شهيد بهشتي هاي حكمراني خوب از ديدگاكند. لازم به ذكر است كه چون موضوع تحقيق شاخصه

، در حالي كه اين ايممركز شدهي در طرح و تدوين اصول قانون اساسي متوها و نظرات تلاش است، به
نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسي مورد بررسي  ٧٢توانست در چارچوب ديدگاه هر يك از كار مي

  زير اشاره كرد.هاي تلاش بهشتي در طرح و تصويب شاخصتوان به وصف، ميقرار گيرد. با اين

ديدگاهي به در پاسخ ، و در چارچوب شاخص حاكميت قانون بهشتي، در چارچوب نظريه امت و امامت

انون اساسي فقيه بر ق، آشكارا بر ابتناي ولايت »ي ولايت محتاج قانون اساسي نيستمسئله«معتقد بود  كه
ها را در فرق است بين قانون اساسي و قوانين ديگر، قانون اساسي دست دولت«گويد كند و ميتأكيد مي

اين . .)١٤٨: همان(»كندآينده را محدود مي دد، يعني قانون اساسي مقداري از ولايتبنبعضي جاها مي
اعتبار واقعي يك «دهد كه از نظر وي جمهوري اسلامي بر اساس حاكميت قانون استوار است و نشان مي

ي بقانون اساسي به اين است كه براي اكثريت جامعه، آن هم در قشرهاي گوناگون واقعاً مورد قبول قل

در اين صورت است كه حدود و ثغور فعاليت تنها ). ١١٢: ١٣٦٤، ١باشد(صورت مشروح مذاكرات ...، ج 
گردد. بهشتي، در ذيل اصل اظهار نظر، براي تدوين اصول قانون اساسي ها مشخص مينهادها، افراد و گروه

) و همه مردم(همان، ١٨٦: ١هاي مذهبي(همان، ج )، اقليت١٢٧١ :٢نظران(همان، ج از همه صاحب
ها تا با بررسي آن نظرات خود را در اختيار اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي بگذارند خواهدمي) ١١٢

توان جامعه مي د. زيرا وي معتقد است كه با لحاظ نظر همه افراداي تصويب مورد توجه قرار گيرنرب

 اين انقلاب، انقلاب ملت است و حتي«رو، بر اين باور است كه دار كرد. از اينگويي واخمسئولين را به پاس
). طبق نظر بهشتي وجود حكومت به رضايت مردم ١٨٣٦: ٣همان، ج »(گيردرهبري از ملت الهام مي
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 اي نبايد خود را بر مردم تحميل كند و بههيچ حكومتي در هيچ درجه«بستگي دارد و از آن جايي كه 
علاوه، حكومتي كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكاري آنها هم برخوردار نيست و اصولاً كاري 

)، ٣٣١: ١همان، ج »(شود كه به زور سرنيزه خودش را سر پا نگه داردتواند انجام دهد و ناچار ميهم نمي
متكي به رأي مردم  تمام درجات و سطوح مختلف مديريت بايد مورد قبول و پذيرش و«بنابراين، 

ابزار نظارت مردم بر اقدامات مسئولين و عامل پاسخگويي آنها نيز طبق نظر بهشتي، ). ٣٣٠همان: »(باشد
  شوند.از طرف مردم انتخاب مياعضاي آن هست كه » مجلس«

بعيض در استفاده از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي تعدم «در بُعد اثرگذاري دولت با اعتقاد به 
 عين«داند كه در آن از اقتصاد اسلامي صحبت كرده و آن را نظامي ميبهشتي ) ١٣١٥: ٣همان، ج »(ملي

تواند قدرت هاي درآمد نيست، در عين حال هر كسي آزادانه ميحال كه فقر و محروميت نيست و فاصله
لازم به ذكر است كه بهشتي آزادي انسان را مطلق ). ١٤٥٠همان: »(را حفظ كندو خلاقيت و ابتكار خود 

در بهشتي ). ٢١٢: ١همان، ج »(بندباري نيستآزادي ... هيچ وقت به معناي بي«داند و معتقد است نمي

دولتي «شدت نگران و معتقد است، از دولتي شدن اقتصاد بهراستاي توجه به جايگاه مالكيت خصوصي 
د بگذارمردم » سرمايه و ابزار كار را دولت در اختيار«تواند اما مي» ز نظر مديريت خطرناك استشدنش ا

هاي ند كه در نهايت به ايجاد تعاونينشورايي اداره كمردم كارخانجات و مراكز توليد را به صورت و 
. تحت چنين )١٤٦٧كشاورزي و صنعتي، افزايش توليد منجر و موجب آزادگي انسان خواهد شد(همان: 

شرايطي است كه كار مردم به مردم واگذار خواهد؛ قانون كيفيت آن را مشخص خواهد كرد و عدالت در 
)، ١٢١٠و  ١٠٣٥: ٢جامعه برقرار خواهد گرديد. نتيجه اين فرايند واگذاري امور به شوراها(همان، ج 

بق ريزي (طت، مشاركت و برنامهنظارت آنها بر توزيع امكانات و شفافيت در امور اقتصادي از طريق نظار
اصل يكصدوشش) خواهد شد. طبيعي است كه اگر فرايند توليد، توزيع و استفاده از منابع و امكانات كشور 

هم كيفيت مقررات بالا خواهد  از طريق شوراهاي توليدي و صنعتي و در چارچوب قانون صورت گيرد

نها االله بهشتي، نه تشود كه آيتين ترتيب، معلوم ميتوان با فساد مبارزه كرد. بدتر ميراحت رفت و هم
هاي حكمراني خوب مجدانه پيگير تدوين و قانوني در تئوري، بلكه در فرايند عملياتي كردن شاخصه

  نمودن آنها بوده است.

  تيجه گيرين

ركيب شده با تشناسي مبتني بر عقلانيت و خلاقيت شناسي توحيدي، انساناالله بهشتي با هستيآيت
ي را هايشاخص طلبآزادي/برابري و گرافرد/جمعمدار، كليفت حق/شناسي تلفيقي جامعه سرشت الهي و 

و از منظر اقتصادي در نظريه امت و امامت  كند كه از بُعد سياسي دربراي حكمراني خوب طراحي مي
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ه در مقابل آزادي فردي دموكراتيك ك –گذارد. در اين منظومه فكري اقتصاد تعاوني خود را به نمايش مي
داري فردگرا از يك طرف و اولويت اجتماع و اقتصاد سوسياليستي از طرف ديگر قرار دارد و اقتصاد سرمايه

هاي فقاهت از طرف امت و از منظر اقتصادي بر از منظر سياسي بر انتخاب دموكراتيك امام با ويژگي –
يت انتخابي/ شورايي توليد و توزيع متكي است. دوتباري بودن بر مديرنظام تعاوني مبتني بر شورا كه 

و جهان اسلام/ جهان غرب باعث گرديده  االله بهشتي و اتكاي آن بر فقه/فلسه، اسلام/مدرنيتهآراي آيت
و گرچه داراي قالب و ساختار  داز نظر وي يز از اين دوگانگي متأثر باشنهاي حكمراني نشاخصهاست تا 

. اما اين دوگانگي قرار هاي اسلامي سرچشمه بگيردد اما در تبيين محتوايي از آموزهمدرن داشته باش
از هم و  اماماز لحاظ سياسي نيست كه تزاحم و تداخلي در روند عملياتي شدن به وجود آورد. زيرا هم 

انون، د كرد و اقدامات آنها بر اساس قنشده عمل خواهبر مبناي قوانين تدوين، شوراهالحاظ اقتصادي 
د بود و بدين ترتيب، نگو خواهمند و در برابر مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب پاسخشفاف، قانون

  امكان كنترل و مبارزه با فساد ممكن خواهد شد. 

 .داختپر بهشتي االلهآيت ديدگاه از خوب حكمراني عناصر و هامؤلفهپژوهش به برخي از  ايندر نهايت، 
و در  دهستن اسلاميو غير غربي داراي خاستگاه كه از الگوهاي و نظرياتي بسياريكه  اذعان نمودتوان مي

ر منابع ديني اسلام به صورت شوند داي نوين و بديع محسوب ميورزي به عنوان نظريهمحافل انديشه
 بومي امكان خوانش اسلامي،انقلاب سياسي متفكران  انديشة بررسي دقيق باكه  ت؛شده استر ارائه كامل

در  مطلوبالگويي توان مي ،تشيع سياسي انطباق آن با مباني باوجود دارد و  خوب، حكمراني نظريه از
اي هرابطداراي را  تبهشتي امت و امام نظريه امت و امامت. راستاي پيشرفت همه جانبه ترسيم نمود

ي دوسويه، همزيستي با رابطه اين دو مفهوم. دكنتعريف مي شهروندان اراده اوليهبا اصالت  متقابل و
ي هاي حكمرانشاخص، در اين نظريه. دكننميتوليد حكمراني خوب  در نهايت الگويو  طي استكمالي را

گويي، حاكميت قانون، اثربخشي دولت، كيفيت مقررات و مبارزه با خوب،  از قبيل اظهار نظر و پاسخ

ول تصويب اصو خوبي تبيين شده است كه نتيجه عملي آن پذيرش فساد، در چارچوب نظام اسلامي به
(عدم تبعيض)،  هشتموچهل)، (استقلال اقتصادي و تأمين نيازهاي مردم سوموپنجم، ششم، هفتم، چهل

 (شوراها) توسط اعضاي و يكصدوپنجموششم، گرايي و نظارت ديوان محاسبات)، پنجاه(قانون وپنجپنجاه
 مجلس خبرگان قانون اساسي است. 
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  منابع

شروح مذاكرات مجلس ). صورت م١٣٦٤اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي( )١
 تهران: مجلس شوراي اسلامي. .٣-١نون اساسي جمهوري اسلامي ايران. جلدهاي بررسي نهايي قا

آسياي  توسعه كليد خوب ). حكمراني١٣٨٧الساداتي( ملك سعيد و حميدرضا شركا،برادران )٢
 .٣٨٤-٣٥٩: صص )٤٨شماره (غربي. فصلنامه راهبرد، جنوب

، مديريت »ارائه الگوي حكمراني خدامحور« ).١٣٩٤زاده، شيما و صالحي، طاهر(بردبار، غلامرضا، ضرابي )٣
  .٤١-٩): صص ٢وسه، (شماره سال بيست اسلامي،

  آرا.). مجموعه مقالات. قم: انتشارات جهان١٣٥٧(حسينبهشتي، محمد )٤
  .حزب جمهوري اسلامي كتاب مواضع ما. تهران:. )١٣٥٨(ــــــــــ )٥

  .چاپ اول، تهران: سيد جمالهاي شهيد مظلوم دكتر بهشتي، سخنراني ،)١٣٦١ــــــــــ( )٦
  .دفتر نشر فرهنگ اسلاميتهران: ). اقتصاد اسلامي. ١٣٦٢(ــــــــــ )٧
   دوم فروردين ماه. اسلامي تاريخجمهورياسلامي، روزنامهدرباره آزادي در جامعه ).١٣٦٢ــــــــــ( )٨
  )، مباني نظري قانون اساسي، تهران بقعه.١٣٧٨ــــــــــ( )٩

  ها و نبايدها، تهران: بقعه بايد .)١٣٧٩(ــــــــ )١٠
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  گويد؟. مشهد: مركز تبليغات پيروان ولايت فقيه.تا). ليبراليسم از چه ميــــــــ(بي )٢٠
  ). سياست در بستر زمان، ترجمه محمد فاضلي، تهران: ني.١٣٩٣پيرسون، پل( )٢١
 ،»ازسيستم هاي بطراحي الگوي حكمراني خوب برپايه نظريه « ).١٣٨٨جواد و ندا نفري(  جاسبي، )٢٢

  ..١١٧-٨٥: )٤٥(شماره ، ١٦ سالعلوم مديريت ايران، 
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بررسي موانع تحقق حكمراني خوب «). ١٣٩٦( ، امير محمديوسفيو حاجي محمدباقر حشمت زاده، )٢٣
  . ٢٤-١: صص )١شماره (صر، ، جستارهاي سياسي معا»در فرهنگ سياسي ايران

  .اسلاميشورايمجلسهايپژوهشمركز :تهران. توسعهبنيانخوبحكمراني ).١٣٨٣احمد( ميدري، )٢٤
دوره ، مديريت دولتي. »خوب حكمراني در خوبي مفهوم تبيين«. )١٣٨٨(، ندانفري و سروش دباغ، )٢٥
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م، و هفتهاي حاكميت قانون، مشاركت و پاسخگويي). راهبرد، سال بيست بر شاخصديني (با تأكيد 
  .٦٥-٣٥): صص ٨٢(شماره 
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  .٦٠-٣٧صص : )١١شماره (ست هاي پژوهش اسلامي، ا، سي»آملي جوادي
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  .٣١٠-٢٨٧: )١شماره (
  . تهران: نشر ني.٢). فقه و سياست در ايران معاصر. جلد ١٣٩٤ــــــــــــ( )٣٣
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  .١٩٥ -١٧٨): صص ١٦شماره (اقتصاد اسلامي،  ».تصاديتاثير آن بر رشد اق
 دوفصلنامه  ».راني مطلوب در تمدن نوين اسلاميحكمراني خوب و حكم« ).١٣٩٦زاد، علي(مرشدي )٣٦
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Abstract 
Although theories of good governance are the product of modern times and the 

framework of theories of development, Islam as a comprehensive and inclusive 
religion has rulings that outline the components and characteristics of good 
governance. Each of the Islamic philosopher and thinkers, in accordance with their 
knowledge, experience and perception, have extracted the characteristics of good 
governance from Islamic rules and presented them to design the desirable life of 
Muslims. This research on the aim of comparative study the characteristics of  good 
governance from view of Western and Islamic thinkers is studying Ayatollah 
Beheshti's thought because it seems that among all Islamic thinkers, Ayatollah 
Beheshti, due to his knowledge of both jurisprudence and philosophy, and his 
experience of living in the Islamic world and the West, has a more accurate 
understanding of these characteristics; his comprehensive sociological, political and 
economic views have the possibility to comparative study. His theory under the title 
of political system "Ummah and Imamate" has several characteristics of good 
governance. In this study, we examine analytically-comparatively the characteristics 
of "right to comment and responsiveness, "rule of law", "effectiveness of 
government", "quality of regulations". And we have dealt with "fighting corruption" 
from Beheshti's perspective and we have sought traces of their institutionalization in 
his attempt to propose and approve them in the Assembly of Constitutional Experts, 
because if the indicators of good governance do not become law and are not 
institutionalized and operationalized in society. The theory will not go beyond that. 
Finally, this study has concluded that these indicators, due to their design in the 
framework of the political system of the ummah and Imamate, while adapting 
formally and structurally to modern theories, in terms of content have Islamic 
interpretations and standards. 
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